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Evil is the result of moral conflicts between two self-

aware people who have different moral values. A self-aware person 

always seeks to actualize his freedom. According to Hegel, the 

realization of freedom comes with evil. So, the purpose of this article 

is to explain the question of evil and examine its connection with the 

concept of freedom in the first place, it seems that evil is the negation 

of human freedom, while the existence of evil is necessary to achieve 

freedom as a human goal. Everyone, whenever he seeks to achieve 

freedom, should not pay attention to his inner institution to establish 

law in order to make himself known to others. Therefore, the purity 

of the heart preserves itself, in this way, it suffers hypocrisy, and the 

result of this hypocrisy is nothing but the appearance of evil. 

According to Hegel's thought, when choosing the beautiful soul or 

evil, everyone chooses the latter, in order to guide rationality to its 

ultimate goal, which is freedom 
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 :اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله: پژوهشی 

 تاریخها: 

 1401/ 3/8دریافت:  

 1401/ 11/ 2بازنگری:  

 13/11/1402پذیرش:  

 15/6/1403:  انتشار 

 واژگان کلیدی: 

شر، مکر   ک یالکتید با،یزجان 

عقل، وجدان، اخلاق، روح  

 . شیبه خو قنیمت

متفاوت   ی اخلاق   یهادو فرد خودآگاه قائل به ارزش  ان یم  یاخلاق   یهاتعارض   ۀج یشر نت   ه: چکید 

دارد. انسان خودآگاه    یمیانسان ارتباط مستق  یهر جامعه با آزاد  یاخلاق   یهااز هم است. ارزش

در گرو وجود   یاست. از نظر هگل تحقق آزاد شی خو  یبه آزاد یبخشتیبه دنبال فعل   شهیهم

نوشتار،    نی است و هدف ا  ن ییتب  ازمندیانسان ن  یاز تراژد  ی. شر به مثابه بخشاست  ریپذشر امکان

با وجود شر،    رایاست؛ ز  یوجود شر در ارتباط با مفهوم آزاد  ی ریپذهیتوج نگاه نخست  در 

تحقق    یکه برا  میبریم  یمطلب پ  نیبه ا  ترقیاما با نگاه عم  شود،ی انسان دچار تزلزل م  یآزاد

است، او  اش یآزاد ساختنهدف فرد خودآگاه، محقق  یاست. وقت یروروجود شر ض یآزاد

شناخته شود.    یگریکند و قانون وضع کند تا توسط د  هیخود تک   ی درون  یفقط به ندا تواندینم

نت  داردیپس خود را خالص نگه م م  یاکاریبه ر  جهیو در  ا  شودی دچار  به  شر    ب،یترت  نیو 

. از نظر هگل  شودیشر دچار چالش م  ا ی  بایزجان  نشیزوضع در گ  نیدر ا  ی. آدمکندیظهور م

به    ت یعقلان  ق،یطر نیاست تا از ا  یبهتر  ۀنیو شر، شر گز  بایزجان  ی هودگی ب  انیم  یانتخاب آدم

و    ستیممکن ن  داریهگل، تحقق صلح پا  ۀشیبرسد؛ البته طبق اند  یآزاد  یعنیخود    ییغا  ریمس

 . ابدییانحلال م گریدر همد ریشر و خ ک،یالکت ید ۀهمواره در چرخ

،  235-264(،  32)14 . توممت  فلسوووفیهگو   ۀشووور در فلسوووفو  کیوالکتیود(.  1403. )آری,  یداوود  ؛محمود,  یانیوصووووفاستتادتاد   
https://doi.org/10.30470/phm.2024.2014363.2463 

 . یسددگاننو  ©دانشگاه زنجان.                                                               ناشر  

DOI: https://doi.org/10.30470/phm.2024.2014363.2463                    Homepage: phm.znu.ac.ir                          

                                            

 

 

mailto:Alihasso1989@gmail.com
https://doi.org/10.30470/phm.2023.551569.2198
https://doi.org/10.30470/phm.2024.2014363.2463
http://phm.znu.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0003-1800-8943
0009-0004-1971-9725


 264  - 235  ، صص 1403،  32، شماره  14تأملات فلسفی، دانشگاه زنجان، دوره                                                                        240
 

 مقدمه 
آموز شر  همواره    آدمی  ،مسیحی  ۀ طبق  به  با 

است آمده  دنیا  آزادی  این  نگرشی  چنین   .

با چالش  خیر    یا  شر  گزینش   ۀانسان را دربار

بکند.  می  روروبه نخستین  اولین گناه    بار رای 

خیر  ن یآگوست توسط   از  دفاع  بودن  برای 

مطرح   از  است.    شدهخداوند  متفاوت  هگل 

ریشه  دنبالبه  آگوستین  و  ذات شر  اش  تبیین 

منظور این  به  و  دیالکتیک    به  بوده  روش 

  دیالکتیک روشی استتمسک جسته است.  

بر  روش،  بی اصول  مبتنی  و  قاعده  هر  نفی 

و   واقعیت  به  دسترسی  از  را  ما  که  پیشینی 

ما در این پژوهش    .کندحقیقت ناب دور می

این خواهیم  می بنا  و    بپردازیمله  أمس  به  اگر 

شر    ۀ دربارباشد به آن چیزی که در ذهن ما  

-نمی  ،متکی باشیم  شکل گرفته  )پیش از این(

ن چیزی  اهمو    ببریم  توانیم به حقیقت شر پی

بود بوده  خواهد  ما  ذهن  در  قبلًا    .است  که 

ست  اجوشی  و پر جنب  ۀدیالکتیک یک مرحل

منظور  .  شدن است  که مدام در حال تغییر و نو

اینجا   نیستدر  دیالکتیک  رایج    ؛معنای 

هگلی   نظام  در  تضاد  دیالکتیک  یا حل  رفع 

و هدفش  با   است  تناقضات  ساختن  عیان  رفع 

 

1. Abschafung, Auflösung, 

Außerkraftsetzunhg, Beseitgung, 

Einstellung, Rücknahme, Streichung, 

حقیقت  که  :  است  این  متناقضی  محمولات 

 واحد صادق  یء رسد در باب یک شمینظر  به

یا    ،هستند اجزا  خصوص  در  فقط  واقع  در 

ش آن  گوناگون  صادقند  یءوجوه    .واحد 

اصطلاح  از  راستا  این  در    هگل 

«Aufhebung»1 برای ایعنوان کلیدواژهبه 

می استفاده  دیالکتیک  روش  که  فهم  کند 

امکان دیالکتیک  فهم  آن  نیستبدون    . پذیر 

هگل    دیالکتیک  محض    اب  گاهیدر  نفی 

تحلیل و  آن به    ۀکه ریش  شوداشتباه گرفته می 

واژه   این  زیرامیازبتفسیر  زبان    گردد؛  در 

 . متفاوتی دارد هایآلمانی این واژه کاربرد

شر    ۀهدف این مقاله نخست تبیین ریش 

وهل  در  و  اخلاقی  تعارضات  بیان    ۀدر  بعدی 

زایید  زیباجان.  ضرورت آن است روح    ۀکه 

پاکی    ،در حالت انزوامتیقن به خویش است،  

خلوص حفظ    ،و  را  به  و    دکن میخود 

به    زیباجانبنابراین    ؛ شودمیریاکاری محکوم  

  و اشتیاق  ها شورتا    د آورجهان واقعی روی می

  د.وشمیبه شر محکوم  و    کندخود را بالفعل  

موضوعی   مسچنین  چند  با  را  روبهأما  رو  له 

زیبا و روح متیقن به خویش از  جان  :کندمی

گیرد؟ چرا با مخالفت  سرچشمه میچه چیزی  

Nullifikation توقف،  .   تعلیق، حذف،  انحلال،  الغا، 

.انصراف، حذف ابطال   
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  شهدف  گزیند؟میشر را بر  شود ومیرو  هروب

چیستاین    از به  ؟انتخاب  افرادی  دنبال  چه 

خویش   به  متیقن  را  زیبا جانروح  تاریخ  ی 

 ؟بخشندمیتحقق 

 اخلاقی و پیدایش شر هایتعارض. 1
  و   بازگشت روح به خود است  نتیجۀ  ،اخلاق 

تفکر آدمی از زندگی اجتماعی کناره    ز با آغا

تا است  پناه    گرفته  خود  درون  به   و  بردبه 

کند زیست  خود  امر  ۀ نتیج  ؛دلخواه  ، این 

است آشکار  تضاد  روح    چون  ولی   ،شدن 

دوگانگی  نمی و  تضاد  در حال  همیشه  تواند 

و    بنابراین   ،باشد یگانگی  به  رسیدن  هدفش 

است  دوگانگی  از   ,Hegel)  فراروی 

1994:  71).   

هماهنگ    بنابراین  روح  با  باید  اخلاق 

اندیشیدن  انسانباشد و   بتوانمی  از طریق  ه  د 

تأمل    روح بدون.  ببرد  جهان بزرگِ روح پی 

ندارد در    و  جنبشی  خاص  زمان  یک  در 

  فعل آدمی است؛اندیشیدن    ؛ماندسکوت می

می من  دیگرانی که  و  اندیشم  وقتی  در کنار 

تضاد پدید   گیرم، آنگاهاندیشند، قرار مینمی

رسومِ  فر  ؛آیدمی و  آداب  در  اندیشنده  د 

و  نمی  متعارف زمانگنجد  این  نبردی    در 

-و دیگری درمی  پایان میان وجدان فردیبی

 . گیرد

است که در اینجا با بیان  حال ضروری   

اخلاقی    هایهگل در مورد تعارض   «تز»چند  

مس پژوهش   ۀلأبه  شر    ،اصلی  تبیین  یعنی 

بدی    طور کههمانبپردازیم.   بیان شد، شر و 

خیر    خیرهمراه   و  نیکی  برعکس  یا  است، 

هست  همراه وشر  معنا    ند  آزادی  با  اندیشیدن 

نتیج  بشراخلاقی    هایتعارض  .یابدمی   ۀ در 

  و آیندمیوجود هباخلاقی  هایارزشتفاوت 

فردی  نیک  ۀاراد تلقی    برای دیگری  هر  شر 

که .  شودمی است  معتقد  راستا  این  در    هگل 

بیعت و اخلاق  میان ط   هایتضادها و تعارض

لان  بینیجهان  و  ناپذیرنداجتناب   ۀ اخلاقی 

ن  ؛ ستتضادها این  میآدمی  از  چشم  تواند 

دیگرد  بپوش  هاتعارض  سوی  از  بگذرد.    و 

هر فردی با دیگری متفاوت است.    بینیجهان

  ۀدربارو تفاوت نگاه افراد    هاتعارض   ۀشر نتیج 

     .استخیر 

 دیالکتیک شر و نیکی. 2
بدی هم تهی از    ؛تجریدی بیش نیست  ،نیکی 

تعیین و  از ذهنیت  محتواست  را  شدگی خود 

ۀ تنفر از بدی سرچشم بنابراین گیرد؛ می « من »

امری میانه    ،کیفیت کنی آن، در مقام  و ریشه

دو    .(184:  1398)هگل،    است خیر  و  شر 

معنای هر متضادی هستند که  یک در  مفهوم 

است دیگری  فهم  میان  گرو  اشتراک  وجه   .

عنی  ی؛  بودن استبودن و مجردتهی  ،خیرشر و  

است نیک  من  برای  که  معینی  برای    ،امر 
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این    یوجه از    تواندمی  دیگری باشد.  شر 

انتزاعی یا  برای هر  میبودن  مجردبودن  تواند 

تنها فاعل  یعنی    ؛دلالت کند  یامر نیک و شرّ

.  فعل خیر یا شر نیست  ۀکنندخودآگاه تعیین 

یک فاعل   ،آزاد   ۀخاطر ارادهرچند بهآدمی  

  تکیه بربا    تنها  تواندمین  اما  ، خودمختار است

  خود را خیر لحاظ  عمل  ، شخصی خود ۀعقید

با انسان نمیدر واقع    ؛کند به    تواند  بازگشت 

ناب   بی خویش  باطنیت  برای ای  طرفانهمعیار 

    فراهم کند. توجیه خیر و شر

 باطنیت اراده شر.  3
اراده  ۀاراد باید  از  آزاد  تهی  های  ارزشای 

افراد و فراتر از آن باشدمتعین توسط  اما  ها   ،

که آزادی انسان در همین  واقعیت این است  

له این است:  أاکنون مسگیرد.  شکل می  مسیر

آیا امکان دارد که بتوانیم واجبات و تکالیف  

نادیده بگیریم به  معتبر را  بر اراده و  جای آن 

زمانی که اعتبار  »  ؟کنیمبودنش تکیه  در ناب

اراده در    نابود شود،واجبات در گذشته    ۀهم

ناب    1حالت  میباطنیت  و قرار    گیرد 

استخودآگاهی   کلّ   قادر  خود    را  ی یا  در 

 

1. Innerlichkeit des Willens. 

2. Die Willkür. 

می .3 به  »  گوید:هابرماس  ارجاع  با  را  خود  آزادی  ما 

تجربه می از حوزچیزی  ذاتاً  که  بیرون   ۀکنیم  ما  اختیار 

بتوانیم  باید  بدانیم،  آزاد  را  خود  اینکه  برای  است 

ویژگی خود    2خودسرانگی ، یا  اصل قرار دهد

به کلّ ی برتری دهد و آن را از راه  را نسبت 

این      چندهر  ؛کردار خود به رسمیت بشناسد

 . (176: 1398)هگل،  « شر است عمل 

واقع   نابدر  در  خوداراده  یا    بودن 

ناب تأثباطنیت  بدون هر  بیرونی میی ،  تواند  ر 

باشد به خویش     3.شر  متیقن  فرد دارای روح 

یعنی خود را اصل  داند،  خود را کلی می  ۀاراد

خود را    ۀتواند ارادمی گونه  و این   دهدمیقرار  

ا ناب  بالفعل کند،  باطنیت  به  برگشتن  این  ما 

برابر قرارمحوریتو    خود در  خود  دادن 

 شود.  ، یک نوع شر محسوب میدیگری

طریق   از  ،  خودسرانگیخودآگاهی 

دادن خود  ویژگی خود را نسبت به کل و قرار

تبدیل   یفرد را به قانون کلمثابه اصل، ذهن به

اصل    به دلیل حضورکند و در این حالت  می

خودآگاه در  بد  و  به  ، ینیک  وجود  شر 

یعنی باور فرد از نظر دیگران بد تلقی    ؛آیدمی

نیز  ۀدربار  شود.می در    چنین است.  امر نیک 

مطلق   ،خودآگاهی  صورتاین  را  خود 

رهایی    داندمی با  وارد ساحت    زیبا جاناز  و 

بهریشه را  خود  از   های  خارج  که  دهیم  نسبت  آغازی 

دارد  قرار  انسان  چ  ؛دسترس  از  که  است  آغازی  یز  این 

خیزد که در اختیار میدیگری، همچون خدا یا طبیعت بر

 .(85: 1399، ندلس)« فرد دیگری نیست
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    شود.میقضاوت و عمل 

 گویا  شرور باشد.تواند  می  ۀ تهی فرداراد

حالت   این  کمیدر  شر    افراد  را  خود  عمل 

دست به   مطابق میلش  فردیوقتی  تلقی کنند.

می  دیگر  انسان  یک  شر  زند،  قتل  وجود  با 

  داندش را بر حق می، خویذهنش بودن قتل در  

کشد. این  و برای گرفتن انتقام، دیگری را می

را    ،ذهنیت نیکی و شر    ؛کندنابود میعینیت 

فعلش را    وپندارد  خود را مطلق می  ،فرد  زیرا

 .گرچه شر باشدا ،پنداردنیک می

پرستش   حد  در  تنها  مطلق  خود  این 

و  نمیاش  شخصی را    احتمالاً ماند  جماعتی 

برای    ؛باشد  پیوند و گوهر آن  ۀکه مای  سازدمی

وجدانی،  بخشیاطمینان  به  مثال، متقابل  های 

خلوص  نیت این  از  برخورداری  و  خیر  های 

دوجانبه و بالاتر از همه، دلگرمی به جلال این  

پروردن   و  خویشتن  بیان  و  و  خودشناسی 

میگسترش دست  این  از  کارهایی  -دادن 

 

1. die schöne Seele und das Gewissen 

2. Wilhelm Meisters Lehrjahre 
از این    80بند    المعارف دانش فلسفیدایره هگل در کتاب  .3

می  زیباجان نیست،    گوید: سخن  نظری  ساحت  تنها  فهم 

که . کسی  بدبلکه باید در میدان عمل هم باشد و فعلیت یا

کس باید    دارای اخلاق هم هست و آن  ،دارای فهم هست

ور واضح و روشن بیان کرده و  ط بتواند اهداف خود را به 

 . (Hegel, 2020: 170)تعین سازد 
4das Gewissen  

هماناین    پردازد. مطلق  تلقی  زیبا  جان  خود 

»ذهنیت  شودمی که  نجیب.  هرتری  گونه  از 

-بازد و بدین یشود، رنگ ممی   عینیتی تهی

ندارد« ت خود  از  فعلیتی  هیچ  )هگل،   رتیب، 

1398  :192) . 

 هگل ۀرمانتیکی فلسف ۀجنب ،زیباجان. 4
پدیدارشناسی  در را  1و وجدان  زیباجانهگل  
پرعنوان  به،  روح و  استنادترین  مشهورترین 

فلسف  مفاهیم او  کندمی  معرفی خود    ۀدر   .

جان شخصیت  زیبامفهوم  از  یکی  از  های  را 

مایستر سالرمانِ   ویلهلم  کارآموزی   2های 

استگوته    انسانی  یعامل  زیباجان.  گرفته 

کند و به  قانون برای خود وضع میکه    است

به قانون  آن  از  خودش  وظیفه  عنوان  خاطر 

می وجدان  3؛ کندپیروی  به    عنوان به  4هگل 

آورد که شامل  حکمت عملی روی می ینوع

 :Magee, 2010)  شودقانون اخلاقی نمی

در    5.(44 باید  را  خاصی  ادعاهای  کلیت 

از زندگی   5 یا هلویز   زیباجانروایت روسو  در جولی 

از  روایت هگل  بین  قابل توجهی  است. شباهت  جدید 

، ژولی  رمان روسو، ولمار  های اصلیو شخصیت  زیباجان

ها کاملاً با احساسات  وجود دارد. آن  Saint-Preuxو  

ها به خلوص اخلاقی  شوند. آناخلاقی خود هدایت می

  ۀکنند با تشکیل جامع سعی می و اعتقاد دارندخود کاملاً 

اخلاقی خود که در آن صداقت و صراحت کامل حاکم  

 . (Westphal 2009: 223)   است، خود را منزوی کنند
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معتقدیم: زیرا  یافت،  شخصی  آنچه    وجدان 

توسط دیگران تأیید شود.  است باید    حق  برایم

ا    ۀکند که همنشان میهگل خاطر شکال  این 

ذاتاً  اخلاقی،  قادرندذهنی  آگاهی  و  که    اند 

به اهداف هوشمندانه  با  مطابقت  منظور 

این کنش  با  باشند.  داشته  همسانی  حال،  گر، 

خود   به  دیگری  مسیر  است  ممکن  وجدان 

کند  و  بگیرد متقاعد  را  خود  که    نابخردانه 

، موجه است و از  دهدهرکاری که انجام می

روح  رواین  به  است  شود.    زیبا   ممکن  منجر 

انجام ترسد که پاکی آن با  گویی روح زیبا می

که روح زیبا  ی  چیزاما  ؛هر کاری آلوده شود

آن   برنمیاز  است که    دارد، دست  روح  این 

را   خود  که  است  منتقدی  همان    حق زیبا 

ی انجام  بد  کار  که هیچ  و مفتخر است داند  می

که پاکی  کند  افتخار می  زیباجان  است.نداده  

کرده حفظ  را  خود  این    البته  ؛استقلب 

نمیزجان دوام  زیاد  کهیبا  چرا  با    آورد 

درونش و  نمی   واقعیت  بیاید  کنار  تواند 

 .خوردمیشکست 

زمانی  یانسان  هر  و  عصر  هر   در 

یابد.  در درون خود می  را  زیبا جان شخصیت  

مدرندولت  تلاش  اگرچه بر  های    مبتنی 

  و  بودهقوانین و اصول اخلاقی    بخشی به تعین 

قوانین  نهادهای   این  طریق  اعمال  از  شان 

 ؛ دانفایدهها بیاین تلاش   حالشوند، با این می

و    تواندنمی  بشری  ۀ جامع  زیرا تراژدی  از 

غیر و  کثیف  رهایی  کارهای   ؛یابداخلاقی 

اص و  قانون  اخلاقیوچون  دادنی  آموزش  ل 

یادگیری  هاانسان  .هستند طریق  اصول   ،از 

می درک  را  و  اخلاقی  با    خواهندمیکنند 

هماهنگ   ناب  این    .شونداصلیت  اگرچه 

ارزش و  قوانین  به  توجه  با  های  بازگشت 

نیست،    ،موجود آسانی  با  می  اما کار  توان 

خود درونی  ندای  به  و    ، توجه    فعلکنش 

مورد    آن  اساس  بررا    خویش ناب  باطنیت 

 . داد قرار ستایش یا ملامت 

بیرونی    ، زیباجان برای  قدرت  را  خود 

خلوص، میا  حفظ  دست  تز  تیآنو  دهد  ز 

تحولات جوامعی    زیباجانشود. این  خود می

امپراتوری روم، روشنگری   مانند آتن یونان، 

  دهد و از تجارب میو انقلاب فرانسه را بسط 

درس   بربیچ  گیردمیمتفاوت  و    ،)فیندلی 

1395  :227) . 

معکو   زیباجان هگل   آگاهی  را  س 

را    نبوغ خود  زیباجان  داند. چون ناخشنود می

  ،آگاهی ناخشنودکه  بیند، درحالی در خدا می

چیز را بیرون از  است که هیچ   ای خودآگاهی

نمیخ بهداند  ود  در  و  احساس  دلیل  همین 

میخانه می بودن  هگل  این   :گویدکند. 
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فرو    زیباجان خویش  همچون  ورمیدر  و  د 

ناپدید    و  شودمیشکلی در هوا متفرق  غبار بی 

 گردد.می

این   سرنوشت   بهرا    زیبا جانهگل 

و شکست   این    ؛کندختم میریاکاری  چون 

شود و در درون  منزوی می  ،از کل  زیبا جان

خود را    ،اخلاقی ۀکوچک جامعیک ساحت 

می وجودبنیاد  با  اما  در  منزوی  نهد؛  بودنش 

جامع قوانین  مجموعه  ،خودش  ۀدرون  از  ای 

باید افراد    آورد که وجود میبه  را   اخلاقی ناب

  و عمل کنندبه آن   انهوفاداردرون این جامعه 

حال در درون خود احساسات خود را  در عین

فعلی  ۀ نتیج  .کنندسرکوب   بروز    ،چنین 

نتیجه    ریاکاری است. ، خالص و زیباجاندر 

بهترین  شمارد و  را بیهوده میبودن مطلق  نیک

رایج    را راه   اذعان    ؛داندمیاخلاق  بنابراین 

در  دوبا  باید  کندمی اخلاقی  زندگی  به  ره 

باز را    گردیمجامعه  دیگران  حقوق  تمام  و 

تا   کنیم  اعتراف  دیگری  به  و  کنیم  رعایت 

 های روح را درمان کنیم.  بتوانیم زخم 

روح متیقن به خویش و    ۀید، زای زیباجان

و   اخلاقی  نبوغ  هم  وجدان  است.  وجدان 

الهی است و در مفهوم خود    ۀنیروی آفرینند

زند که    گیدارای  دارد  سعی  وجدان  است. 

 

1. Logos. 

  برای همین   .دیگران آن را به رسمیت بشناسند 

منزل به  را  فراخود  کلی  این   ؛نهدمیۀ  اما 

را خویش  انتزاعی  آگاهی  از    وجدان 

می متمایز  این  خودآگاهی  چون  کند؛ 

طور پنهان  ، زندگی خویش را صرفاً بهآگاهی

در خدا دارد و خدا هم در قلب و روح آن  

است.حاض و    میان  تمایز  ر  انتزاعی  آگاهی 

آگاهی  خودآگاهی این  و  شد  خواهد    رفع 

به را  دانش    ۀ منزلخود  و  زنده  خود  در  امر 

بهخ را  خواهد    ۀمنزل ویش  نظر  در  دینی  امر 

دانش   گرفت مقام  در  یا    ، که  شده  شهود 

اینجا  است.  شده  مند  هستی یعنی  در  عبادت 

خویش.  سخن  روح  به  راجع  جماعت  گفتن 

به نعبادت  همان  که  مثابه  است  اخلاقی  بوغ 

در    رسد.بودن خود به آن میوجدان در زنده

است:  مقدسکتاب   جسم    ،کلمه»   آمده 

 (. 14:1  ،یوحنا)  «میان ما ساکن شدگردید و  

  است.   1اینجا به معنی لوگوسدر   « کلمه»  ۀواژ

خدا و  کل  عقل  همان  لوگوس  که  این  ست 

ذات   و  کلمه  این  و خدا  است  ابدی  و  ازلی 

پدیدخود ر آورد و    ا در جسم عیسی مسیح 

ورای  ن همیشه  برای  تا  گزید  سکنی  ما  زد 

دانایی    او  ،جسمانیت مسیح  را در حکمت و 

 ۀزبان نمایند  ،گویدروتر میکه  چنانبنگریم.  
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اندیشه و روح فقط در قالب    ،روح است. عقل

روح دارد.  وجود  گفتار    ،زبان  در  را  خود 

وجود  بی  روحِ  ؛ سازدمی  نمایان هنوز  زبان 

روح   طریقندارد.  و  بین   ،زبان  از  الاذهانی 

انسان  اجتماعی می    ، به موجب لوگوسشود. 

 ,Rother) موجود سیاسی و اجتماعی است

2020: 179) . 

نظر هگل   منزلاز  به  متعین  زبان  ۀ هستی 

که برای    خودآگاهی است  ،زبانروح است.  

به و  است  باشنده  بیدیگران  در  طور  واسطه 

این   مقام  در  و  است  حاضر  مقام  این 

خودآگاهی   این    جمعیخودآگاهی،  است. 

خود    ،زبان از  را  خودش  که  است  خودی 

می »منِمجزا  مقام  در  و  برای  کند  محض،   »

برابر می   خودش  برابرایستا  این  در  و    شود 

اندازه   همان  به  را  مقام  ایستایی، خودش  در 

بهاین خود حفظ می با  طور بیکند و  واسطه 

می ادغام  دیگر  این خودهای  »خود«    شود؛ 

همان را  میخودش  جانب  قدر  از  که  شنود 

می  شنیده  دیگر  دقیقاً    ؛شودخودهای  شنیدن 

»خود«   به  که  متعین  هستی  از  است  عبارت 

زبان   .(444:  1401)هگل،    تبدیل شده است

ساختار    ۀپای  ودیگران  با    « من »تنها پل ارتباطی  

با زبان از هستی  دیگران    بشری است.   ۀ جامع

می  « من » صحبت   شوند.آگاه  با    ،کردنمن 

می انتقال  دیگران  به  را    مراتا    دهمافکارم 

گردد.  . روح در زبان آشکار میدرک کنند

خویش  به  متیقن  همین    (وجدان)  روح  از 

می دیگران  به  سخنب  رسد.طریق  به  توجه    ا 

  ۀ دیالکتیکی دارد یک رابط  روح  بازبان    ،روتر

زبانو   می   ، در  فقط  عینی  را  روح  از  شود. 

می زبان  کرد طریق  درک  در    توان  فقط  و 

قابل  نوشتار  یا  است.    گفتار  شنیدن 

باید   شود  شنیده  اینکه  برای  خودآگاهی 

طنین  خودش  وجود  در  شود.  اندبلافاصله  از 

شدن مادیت زبانی، معنا را  زوال صدا و ناپدید

شیو میهبه  آشکار  دیالکتیکی  به ای  -کند. 

شنی  در  دیگر،  نادیدهعبارت  در  گرفتن  دن، 

به میصدا  باز  معنا  زبانی،  مادیت    شودعنوان 

(Rother, 2020: 180).   

دیگرانبرای   با  طریق   ارتباط  از  باید 

کنیم.  روح    ،زبان منتقل  دیگران  به  را  خود 

و زبان هم از طریق   ،خودآگاهی از طریق زبان

معنا را به آن چیزی    ، امواج صوتی یا نوشتار

  شود. ایستای دیگران واقع می  برابر  کهدهد  می

نیست  تهی  صداها  امواج  دارای  نداین  بلکه   ،

معنا و  دیگران    بتوانیم   تا   هستند  محتوا  در  با 

. روح از طریق اندیشه و اندیشه ارتباط باشیم

-بالاتری می   مرحلۀانسان را به    ،از طریق زبان

یابد،  ز فعلیت نمیروح در این مرحله هنو   برد.
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یافته در غایت مطلق جهان  چون روح فعلیت

می تحقق  مرحله.  رسدبه  که  این  نیست  ای 

وجود آمده باشد، بلکه  بدون فراز و نشیبی به

ناآرامی است،دارای  که    هایی  نحوی  به 

نمی اعتراف  آن  به  سادگی  به  . کننددیگران 

مواجه بنابراین   با  امکان  ی امر  « شر»شدن 

 شود. می ضروری

ی زیباجان. 5  و ریاکار
بازد، رنگ می  زیباجانوقتی    گفتیمکه  چنان

آید ی خود بیرون میزیباوجدان فرد از جهان

را بالفعل کند و در جهان    یش خواهد خوو می

کند  ،بیرون عینی  را  خود  این    اما  ؛درون 

  جمعی باعث نابودی قوانین اخلاقی    زیباجان

داند و خود را  زیرا خود را مطلق می  ؛شودمی

چیزی  دهد و این گذار جلوه میبه مثابه قانون

نیست.جز   ریاکاری  و  نظر    وانمودسازی  از 

  سخن این آگاهی در  شده،  جهان آفریدههگل  

-. این آگاهی نمی شودآشکار می  خودمدار

فاقد   چون  برساند،  فعلیت  به  را  خود  تواند 

چنین  کردن است.  کردن یا بیگانهنیروی بیرون

بیان حفظ  گر  رفتاری،  برای  فعلیت  از  گریز 

نتیجه   در  و  است  خودآگاهی  قلب  خلوص 

ابژه یا  برای  متعلق  آگاهی  این  خود  که  ای 

-پر می  آگاهی را از خل کرده،  خویش ایجاد  

ستای خود  ای  کند و این خود، تبدیل به برابر

یابد و در  رفته میشود و خود را از دستمی

به   مبدل  خلوص  نگونزیباجاناین  ت  بخی 

د و همچون  و رمیخویش فرو  شود و در  می

می محو  هوا  در  : 1401  ،)هگل  گرددغبار 

  ،در سخن   ،سازدمی  زیباجانجهانی که    .(449

از  این آگاهی نخست  کند. میخود را نمایان 

می فعلیتفعلیت  با  چون    ، یافتن گریزد، 

مین  برای ه  ؛دهد خلوص خود را از دست می

اما واقعیت و    ؛دهدمی  شانخود را در سخن ن

بالفعلحقانیت به  نیازی  این  ،  که  دارد  شدن 

چون با این   ؛ فاقد آن است زیباجانآگاهی یا 

می دست  از  را  خود  خلوص  در  .  دهدکار 

 شود.ریا محسوب مینیز نشدن بالفعلمقابل 

هر   است.   ،ییزیباجانعاقبت  ریاکاری 

در   که  اخلاقی  زندگی  در  دارد  وقتی  چون 

را ادامه    اشدرون خود ساخته، زندگی منزوی

خود  کوچک  ۀجامع   دهد،می برای  تری 

فرد ۀ منحصربه برای حفظ این جامعسازد.  می

خود باید از اعتقادات خود بگذرد، چون در  

ا جامعدرون  یک    ۀین  به  نیاز  هم  کوچک 

شود که در  میوقتی متوجه    اصل کلی دارد:

بر خود  کنش  و  خود  اعتقادات  اساس    بیان 

دهد، مجبور  میآزار    را   وجدان خود، دیگران

شود و در  می  « خود»باورهای    نشینی ازبه عقب

به سرکوب   این    پردازد ومی  « خود »نتیجه  به 

چون هر   ؛شودمیرو  هریاکاری روب با  ترتیب  
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خود ای  جامعه مشترک  اخلاقی    را   آگاهی 

ن فرد  و  وجدان خومیدارد،  بر  بنا    یش تواند 

کند نتیج   .عمل  تعارض  ۀدر  باید    ،هااین  یا 

-هود بگذرد و یا اینکه با شر روب از خ  زیبا جان

 شود.  رو 

 یافته و پیدایش شرفعلیت یزیبا جان. 6
در تقابل نابرابر با بیرون   وجداناز نظر هگل  

می تکینگی  قرار  نابرابری  با    اش فردیگیرد. 

دیگر تکین  ارزش  چون هر  .فرد  دارای  یک 

وجود  ، امر شر را بهنابرابر است و این نابرابری

نخست،می آگاهی  از    آورد.  است  عبارت 

و چون    جمعیبودن با امر  نابرابری درون خود

به   را  خویش  عمل  همزمان  نخست  آگاهی 

منزل  ۀمنزل به  خویش  با  و   ۀبرابری  تکلیف 

میوجدان اظهار  آگاهی    ،کندمندی  این 

ریاکاری خواهد شد. آگاهی    منجر به نخست  

منزل به  تکلیف  به  ۀاز  نابرابری   شکل  بدی، 

و در مقام    شودنمایان می   جمعی مطلق با امر  

طبق قانون درونی و وجدان    گرینوعی کنش 

ادعا می  با  درونی  این آگاهی  اما چون  کند؛ 

دیگری در حالت نابرابری است و طبق قانون  

، دیگری آن دهدل انجام میفع  ،درونی خود

گونه امر شر به  شناسد و این را به رسمیت نمی

کند، چون با امر خود اعتراف می  «بودن  شر»

در تضاد است. اگر این وجدان قانون    جمعی

درونی  نداشتخودسرانگی   چیزی  شر  امر   ،

 گوید من بر کسی می  وقتیهمین دلیل بود. به

و در واقع کنم  اساس قانون وجدان عمل می

می آزار  را  با   ،دهددیگران  بالفعل  وجدان 

می  جمعی  ۀاراد قرار  تضاد  در    ؛گیرددر 

و  باید  او    کهحالی زبان  متعین،  هستی  عنصر 

-به منزلۀ تکلیف به رسمیت شناخته   عملش را 

کند اعلام    . (451:  1401  ،)هگل  شده، 

با    هایارزش فردی  دیگرهر  هر    و  ،فرد 

ای دیگر متفاوت است. هر جامعه  باای  جامعه

دلایلی دارد که  خود    هایارزشفردی برای  

استممک نباشد  ن  قبول  قابل  دیگری  ؛  برای 

از    ،طبق قانون درونی خودهر فردی   جهانی 

بنیاد    هایارزش را  اما میمتفاوت  نهد، 

کندمین اعمال  دیگران  برای  را  آن    ؛تواند 

بینش متفاوت   اندیشه و  چون دیگران دارای 

یید  أدر انتخاب و ت  ۀ آزاد دارند تاهستند و اراد

دیگری مختار باشند. وقتی فردی    هایارزش

بر و    بخواهد  بینش    ، خود  هایارزشاساس 

 امر   طرح کلی برای دیگران داشته باشد، این 

قانون  در    شود.میمستبد    ۀتبدیل به یک اراد

کانتی تعی  ،اخلاقی  در  قواعد  ن یفرد  کردن 

یید  أمورد ت   روشاین    ؛دارد  محوریت  اخلاقی 

وجدان چیزی است    در نظر او  هگل نیست و

  ، تعارض داشته باشد  جمعی  ۀکه نباید با اراد
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فردچون   عملش    ،ادعای  ارادطبق   ۀضد 

دهد. برای میدیگران را آزار    و  است  جمعی

-ه دوباره از ترس ظهور و روب  زیبا جان  ،همین 

برد و  میرو شدن با دیگری به لاک خود پناه  

  به  دیگر خود راای  گونهبه    تاکند  میتلاش  

برساند.   عقیدۀفعلیت  شکل    ،هولگات  به 

بیان  را  خود    ،جدید زبان  اما دکن میدر  ؛ 

آن  کلمات   نمیبه  عمومی  و  عینی  -وجود 

خودش    ،دن بخش به  را  خود  بلافاصله  بلکه 

می آنارجاع  بهدهند.  خود  توسط  عنوان  ها 

درک   خود،  پژواک  جز  شوند. مینچیزی 

غوطه  ،بنابراین  خود،  میاین  -نمی  ؛ماندور 

خواهد خود را در گفتار یا عمل  تواند و نمی

خود این  برساند.  فعلیت  و    ۀجلو  ، به  باطن 

می ارزشمند  را  قلبش  را  پاکی  خود  و  داند 

 :Houlgate, 2013)  داندمی  زیبا جان

170). 

از  ترس    خاطربه آگاهی    ،بنابراین 

فعل   ،دیگری به  را  نمی خود  بلکه  یت  رساند، 

سخن بدون    کند؛ می  خود را در سخن نمایان

آگاهی   این  و  داشت  نخواهد  معنایی  فعلیت 

است ریاکاری  این    وقتیواقع  در  .  همان 

انجام خواهد فعلیت یابد و کنشی  می  آگاهی

-قرار می  جمعیمورد سرزنش آگاهی    دهد

بیجانگیرد.   در  با  زیبا  تضاد  و  قراری خود 

می آشفتگی  دچار  این    اگشود،  روح  چه 

در  جان نخست  وهلۀ  در  -درونش، حقزیبا 

-؛ اما کمداندبودن خود را رؤیای فراگیر می

می متوجه  نمی کم  و  شود  شود  بالفعل  تواند 

میکناره میدان    ؛کندگیری  وارد  اگر  چون 

رو  ، با مرگ روبهشود و به واقعیت تبدیل شود

بازگشت    زیباجان  شود.می این  بر    وبا  تکیه 

خویش   به  متیقن  دیگری نمیروح  با  تواند 

 . شودپیوستگی داشته باشد و دچار شر می

بخشودگی طریق  از  بالفعل    ، آگاهی 

می کلی  را  نخستین خود  آگاهی  به  و    بیند 

-پیش  خیر بشناسد کهرا    چیزی  دهداجازه می

شناخت و از اینجا روح متیقن  مثابه شر می تر به

خود را در روح    ، به خویش و آگاهی بالفعل

بعد از اینکه از    ین د. آگاهی نخستن بین مطلق می

-گذرد و در حسرت بیرونیمیفعلیت خود  

خود   بخشودگی   ،ماندمیکردن  طریق    از 

ه  ب  کند و با آشتی می  آگاهی جمعی   مذکور با 

-هب  روح مطلق  ،قابلشناختن طرف مرسمیت 

نتیجآیمیوجود   دو   ، هد. در  این  میان  آشتی 

میمتعارض    ۀجنب  آشتی  شود  حاصل  این  و 

  را   وجدان فردی و اخلاق کلی شکاف میان  

زخم میبر و  این  وجود به  ی هایدارد  از  آمده 

 .یابدمیبهبود تضاد، 

، خودآگاهی  زیباجانبعد از ناپدیدشدن  
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دهد و با انجام مطلق در عمل خود را نشان می

-این کار، به شکل دیگری از روح بدل می

خود این  که    ، شود.  است  دنیایی  به  متعلق 

می   زیباجان خارج  آن  عمل    ؛ شوداز  دنیای 

می اعلام  دیگران  به    که  کندوجدان 

حق  وظیفه او  بنابراین،  کنند.  عمل  شناسانه 

و درونی  قانون  اساس  بر  خود    دارد  وجدان 

  او شناسند؛  ها وظیفه میآن   رفتار کند، نه آنچه

وظیف به  توجه  در  ۀبدون  امیال خود    جهانی، 

می  ایناغراق  با  دیدگاه کسانی  کند.  از  حال 

می متهم  شرارت  به  را  او  این  که  کنند، 

اساس برداشت خاص خود از    قضاوت را بر

میوظیف جهانی  قانون  و    دن دانه 

(Houlgate, 2013: 173).    این

مطلق و  باعث  دخودمحوری  خود،  یدن 

کلی و  عینی  مینابودی  قوانین  شود.  بودن 

در  همه فرد  است.  مربوط  فرد  ذهن  به  چیز 

می گم  خود  ذهنی  برقوانین  و  اساس    شود 

-در جایگاهی قرار می همین بینش، خود را  

وظیفه  که  می دهد  عمل  قانونی  شناسانه  کند؛ 

قانون درونی خود    ،کندکه این فرد دنبال می

جهانی و قوانین کل هماهنگ    ۀبا وظیف  و  است

ای که  برای همین به نظر دیگران اراده  ؛نیست

کرده اعمال  فرد  هگل    است.  « شر»  ،این 

باید در تاریخ طی شود تا    این گام  گویدمی

برسد.  خود  غایت  به  همان    انسان  این 

شر» نیکی    است   «دیالکتیک  درونش  از  که 

 شود.زاده می

 دیالکتیک شر.  7
بزرگ چیز  تا  بمیرد  باید  بتواند  چیزی  تری 

ساختن  منطبق   .(62:  1398،  )ریکور  زاده شود

تراژیک   صلح   امر  و  آشتی  منطقی،  امر  با 

زادپایدار   میر  و    مانند  و  مرگ  و  ابدی ولد 

انتقادی  .  دنیستن  بررسی  دیالکتیک  هدف 

های  های مختلف آگاهی یا انواع جهانشکل 

تا   است  هنجاری  آیا    آشکارکنداجتماعی 

معقول آنمعیارهای  صداقت  یا  ها  بودن 

بماند  می امان  در  تناقض  از  تواند 

(Westphal, 2009: 182).    در هگل 

اندازۀ  ۀزمره تا  که  است  فیلسوفانی    معدود 

به   و ضرورت    « خیر »زیادی  باور    «شر»بودن 

تحقق  منظور  تا بهآدمی آزاد است    زیرادارد؛  

هر   خود  شخصی  را  منافع  لازمی    انجامکار 

شود. هگل  جا شروع میدهد. تاریخ از همین

-گوید بگذار جهان همینبرخلاف کانت می

خود را به تحقق برساند. برای    ،ور که هستط

 رسیدن به حق نباید به اخلاق اعتماد کرد.

می یا  شگوید  بیزر  ناهمسانی،  دم  در  ر 

یعنی زمانی که    ؛ شودمیظاهر    شقاق درونی 

بیگانه   خویشتن  از  با  میروح  خود  شود. 



 251                                                                                                                     داوودی و    صوفیانی   / هگل   ۀ شر در فلسف   ک ی الکت ی د 
 

 

 
 

 

 

 

خیزد تا از استقلال خویش دفاع  میدیگری بر

استقلال حقیقی این که  از  اش را  کند، غافل 

تواند بیابد. میتنها در دیگری و از راه دیگری  

نزاع   « خود» به  دیگری  با  که  آنجا  از 

تنها با    والاترشحال هویت  خیزد و با این میبر

دیگری   میادغام  در  شودحاصل    «خود»، 

است، زیرا    « شر»و این دم    شودمیبندی  بخش 

تباهخود» برای  تلاش  در  به  «  آنچه  کردن 

است،   ضروری  و  ذاتی  وی  برای  راستی 

آزار   و  شکنجه  بدترین   شود.میمتحمل  او 

نوز بر چرایی این  خصم خویش است، منتها ه 

 . (428: 1396 ،)بیزرامر وقوف ندارد 

به   نیازی  فردی  هر  آزادی  و  استقلال 

آزادی ما حال  ؛ در عیناعتراف دیگری دارد

. این نزاع شودتوسط آن دیگری دزدیده می

تعارض به    هاو  رسیدن  برای  افراد  میان 

تواند بدون هیچ میاستقلال و آزادی خود، ن

  ن به ارمغا  آشتی را  انسانیای  شری برای جامعه

و شر   هابیاورد. هگل بر ضرورت این تعارض

این بخشی از مسیری است    زیرا  ؛داردتأکید  

 ن به هدف و مقصود غایی خود برسد. تا انسا

آزادی برای خویش مقصود خود  از نظر هگل  

می انجام  به  آزادی  که  مقصودی  -است، 

ابزاری که از    .روح است  غایترساند، یگانه  

-یک جهان می   در آزادی خود را    ،طریق آن

-ما را به پدیدار تاریخ رهنمون می   و  آفریند

آن میکند.  ظهور  به  آزادی  که  رسد،  گاه 

برابر دیدگان ظاهر میتاریخ بی -واسطه در 

می نمایش  به  را  خود  و   گذاردگردد 

(Hegel, 1994: 35) . 

ندارد پایان  مقصد    .تاریخ  تاریخ،  پایان 

یگانه غایت روح است    یآزادی است. آزاد

برسد روح خود  غایت  این  به  باید  آدمی   . و 

همانتاریخ   هگل  نظر  عقلانیت    از  تحقق 

آزادیاست و  عقلانیت  هستند  دوگانه  ،.  ای 

هم بدون  یابند. نمی  دیگرکه  تحقق  توانند 

حر یک  به  تاریخ  رو  عقلانی  مثبت  کت 

پیشرفت بدون آزادی به رؤیا   پیشرفت است.

تنها در زندگی سیاسی مهم  ؛ آزادی نه ماندمی

بلکه   عرصه ما  است،  تمامی  زندگی  در  های 

زندگی اجتماعی    و  اقتصاد، تکنولوژی   چون

نمی و  نیازمندیم  به   توانبدان  آزادی  بدون 

 . رسید ی یرشد و شکوفا

انسان مخالف  آزادی  طرف  یک  از  ها 

از طرف   هاست ویک از انسانمنافع خاص هر

جنگدیگر،   به  با    شود.می  منجر  حال 

این   به  باید  جهان  تاریخ  به    مسائلنگریستن 

داد: بهکدام  جواب  جهان  خیرهای  از    یک 

و شده    سادگی  ایجاد  خشونتی  هیچ  بدون 

  توانیم تصور ضد این توجیهآیا ما می  است؟
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را داشته باشیم؟ هگل معتقد است    یید شر(أ)ت

اقتضای ضرورت صورت   به  که روند تاریخ 

است. این   گرفته  آزادی    ،صورت در  پس 

؟ اگر روح  چگونه قابل توجیه استها  انسان

تبیینی   باید  ما  و  است  غایت  دارای 

پس آزادی    ، شناختی از آن داشته باشیمغایت

  انسانرسد که  شود؟ به نظر میفردی چه می

هگل    ،این اساس  بر.  نداردگونه آزادی  هیچ

گوید را مطرح کرده و می  « مکر عقل»  ۀلأمس

شخصی   منافع  طریق  از  را  خود  غایت  عقل 

می فرد پیش  آزادی  دلیل  همین  به  و  برد 

گونه  بیند. فرد آزاد است، همانای نمیلطمه

و   بودند  اتمیزه  همه  فرانسه  انقلاب  در  که 

نمایند را  خود  می  ۀهرکس  در    .دیدمطلق 

و  ،فرانسه  ۀجامع بود  حاکم  آشوب  و    ترور 

شدند. باز از محکوم می  ،بدون محاکمه  افراد

ای غایت عقل و تولد دولت  دل چنین جامعه

ل تحقق عینی  دنباآید؛ دولتی که بهبیرون می

هگل تحقق غایات عقل  از نظر    آزادی است.

نمی اتفاق  شور  شور  بدون  این  معنای  افتد. 

-دنبال خود میۀ فردی است که بهیک جنب

  تواند مقصد تاریخ را تعیین نماید. وقتی افراد

تاریخ جهان منافع شخصی خود را دنبال    در

عین می در  بزرکنند،  اهداف  در  حال  گی 

 

1. Leidenschaft 

این مکر عقل است  رسد.  تاریخ به تحقق می

 رساند.خود را به فعلیت می ،که در تاریخ 

  شور و هدف شخصی. 8
بدون شور هیچ بزرگی در جهان  انجام    1چیز 

این    .(Hegel, 1994: 85)  نپذیرفته است

عقلانی سیر  ضد  هگل  است،    حرف  تاریخ 

چون اینجا دیگر چیزی به نام قانون و اخلاق  

خا منافع  و  شور  این  بلکه  ندارد،  ص  وجود 

  ،برد. در مقابلاست که تاریخ را به پیش می

-افرادی هستند که از این کار جلوگیری می

ما همیشه در یک جنگ    شیوهکنند و به این  

 و شر هستیم.  

جریان زمان    ،یک سرآغاز و یک پایان

می تشکیل  یک  را  در  ما  کنیم  تصور  دهد. 

و  ای هستیم  فاقد هر انگیزهزمانی هستیم، ولی  

ماندههمین  خود  جای  در  این طور  آیا  ایم. 

یک مدتِ زمانی یا آنات در زمان محسوب  

توانیم بگوییم در آن وقت ما  شود؟ آیا میمی

می هیچچه  زمان  کردیم؟  پس  حرکت    ،... 

باشد.  جریان  در  چیزی  باید  که  است  مثبتی 

شود که  برای همین تاریخ از آناتی تشکیل می

. اگر هیچ  هستمگر  ها فعال و کنش من در آن

یکا در  باشم،  نداشته  هدفی  و  یا  نگیزه  جا 

مانم و آن لحظه جزئی  می  نیک آن در سکو
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می محسوب  من  پیشرفتی    ،شوداز  هیچ  ولی 

در نوشتن  حال  در  چیز    ندارم.  یک  یا  باب 

مس روبه یک  حرکتی  پس  هستم،  جلو  أله 

کنش  و  زمان  داشته  و  تاریخ  هستم.  گر 

بی جهان  در  افراد  و  نیست، اشخاص  هدف 

می و  هستیم  عقل  دارای  ما  خواهیم  زیرا 

روبه  را  خود  آگاهی  هدایت  پیشرفت  جلو 

هم هست و از مکار    « مکار »عقل    البته   ؛کنیم

-به دنبال هدف خود است که در عین   بودنش 

 ست.  اعت کلی هم فمن  آن حال

 مکر عقل. 9
عقل منافع    یعنیترین بیان،  مکر عقل، به ساده

ای برای تحقق غایات  شخصی افراد را وسیله

  آدمیان   .(421:  1396)بیزر،    سازدخویش می

خاصی   شور  و  غیراین،  دارنداهداف  -در 

یک  صورت، میدر  گنگ  برای ن مانجا  د. 

لازم  اهداف    ۀهمین  و  شور  تاریخ،  جریان 

این همان مکر    توان گفتمی  شخصی است.

اهداف    ،در پی اهداف شخصیکه  عقل است  

صحنبزرگ در  را  تحقق    ۀتری  به  تاریخ 

مک  رساند.می قول  عقل  ، کارنیبه    ،مکر 

شورها خودشان    ،آن  ۀپای  که بر  روشی است

انسانی را    ۀسازند و عمارت جامعرا محقق می

می و  بنا  روح  جریان  این  در  پس  کنند. 

پیشرفتِ روح، هدف نهایی و مشترک نیکی  

است همگانی  سعادت  یعنیو  با    ؛  نیکی 

باشد،   داشته  همسانی  باید  همگانی  سعادت 

چون ارزش یک عمل نیک و اخلاقی را نباید 

اساس معیارهای شخصی خود در نظر    تنها بر

 (   .(McCarney, 2002: 133بگیریم 

عاقل عین  در  خود  انسان  زندگی  در  بودن، 

اشتیاق و  شور  از   ،دارای    و  عقلانی  اعم 

توانند غایت  . این شورها می است  غیرعقلانی 

و مقصد هر فردی را تعیین نمایند و عقل را  

جنب که  شورهایی  تا  کنند  و    ۀتوجیه  فردی 

دار شخصی  گاهی  بخشندتحقق    ،ندمنافع   .

جامعه را    ۀآیند  ،همین شورها و منافع شخصی

میپایه این گذاری  بازتاب  اما  شورها    کنند؛ 

ی داشته باشد.  باید با سعادت همگانی همسوی

تواند در جریان نمی شور  صورت  در غیر این 

نتیجه   در  و  باشد  داشته  نقشی  روح  پیشرفت 

خود قرار دهد و    ۀتواند عقل را در حیطنمی

انگیز یک  به  بنابراین شخصی    ۀتبدیل     کند. 

 تواند فعلیت یابد. تنها در جهان خود میفرد 

  ۀ که خوشبختی افراد تحت مقول در حالی

می مشاهده  عقل»د،  شووسیله  شرایط  «  مکر 

زمانی   هر  در  یا  تاریخ  در  که  است  خاصی 

بر این  اگرچه  دهد.  رخ  دارد    خلافامکان 

قانون اخلاقی و سیر عقلانیتی است که هگل  

می عقلانی  و  کندادعا  در  با  تاریخ  بودن 

تواند از آن رهایی  تناقض است، اما تاریخ نمی
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و   ناچار  یابد  آن  به  بازتاب  از  .  استبخشی 

را   واژه  این  بیشتر  هگل  واقعیت    بااگرچه 

-به زمینهتوان  می  آن را  سیاسی پیوند داده، اما

اقتصاد و تکنولوژی    یهای دیگر چون هنر، 

از شور  بسیاری از آثار هنری بخشی  بسط داد.  

شور و اشتیاق    و اشتیاق یک فرد بوده است. 

پدید یک  می   ۀفردی  تاریخ  جهانی  و  شود 

مسیر در  را  میش  جهانی  قول    دهد.قرار  به 

به  ،بیزر محرک  جوی  وجست  جای  نیروی 

کر  جوید. مدر شور می آن را ،تاریخ در عقل

تاریخ، غایات  تحقق  کار  در  نقشی    عقل 

شور  بنیادی   آنجامیبه  از  از  دهد.  عقل  که 

گردد و شورها  خلال منافع شخصی محقق می

پیگیری   ترین  فعال  ،منافع شخصیدر جریان 

غایات عقل  هایند، شور در فراگرد تحقق رانه

 . (422: 1396)بیزر، د کننده دارنقشی تعیین

اشتیاق   و  شور  همان  عقل  فرد  مکر 

نیروی جادو  تاریخی جهان با  که  با   و  است 

تحقق    نیزرا    ، غایات تاریخ تحقق اهداف خود

شور،  بخشدمی گرایش .  از    و   هاستبخشی 

به سمت پیشرفت است مانند ژنی که    یجهش 

مرحله جهش در  از  نوع  ای  خود،  یافتگی 

به میجدیدی  خود  وجود  اصل  با  که  آورد 

نیروی   این  که  تغییری  نیست.  شناسایی  قابل 

 

1. die Welthistorischen Individuen. 

ست که این  ا   ایگونهکند بهایجاد می  محرک

 سازد.  اصل را از خویش دور می 

 تاریخیافراد فرا . 10
و هدف شخصی جنب منفعت شخصی    ۀشور 

جنب نه  می  ۀدارد  هگل  که  رمانتیک.  گوید 

شود. اعتراضی  غایات عقل با شور محقق می

دنبال  اگر ما به:  شود این استکه به هگل می

و   با  شور  را  منافع خود  و  هستیم  خود  منافع 

توانیم به  کنیم، پس چگونه میشور دنبال می

عقلانیت برسیم و خودآگاهیِ عقلانی داشته  

به  ؟ باشیم را  این  خاص    ۀعهدهگل  افرادی 

آنگذارمی که  راد  تاریخ  ها  یا   1جهانی فرد 

نامد. جهانی میبهتر است بگویم فرد تاریخی

لوتر، سزار،    همچون سقراط، این افراد کسانی  

چون این افراد در    ؛هستند  ناناپلئون و مانند آن

به    ۀعرص بالاتری  موقعیت  از  و  هستند  عمل 

می می  نگرند.جامعه  فهگل  نکنید گوید  کر 

می من  بگویمکه  قهرمانان   خواهم  افراد  این 

هستند  گرایآرمان آناناخلاقی  ولی  در    ؛ 

که آنچه را عقل آبستن آن  اند  جایی ایستاده

میدامی  است، اجرا  و  این نند  و  را    کنند 

بهمی درگونهتوان  مکر    ای  کلی  اعمال  ذیل 

 .(Hegel, 1994: 48) عقل قرار داد

بودن  شور و منافع خاص در غیرعقلانی
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خود مکر  با  در    ،خود،  را  تاریخ  و  جهان 

برند.  عقلانی به پیش می  و   فرانمود غیرعقلانی

، کسانی خود را  هگل  ۀشاید در کنار این اید

قلفرا حق  تاریخی  بر  را  خود  و  کنند  مداد 

ت افراد زیادی از این تفکر  بیس  ۀسددر    بدانند.

کشتارگاه    و جهان را بهدر جهان حضور یافته  

کردنددسته  تبدیل  این  ؛  جمعی  که  مسیری 

-گزیدند اگر چه دارای شور هم بوده افراد بر

هیچ اما  نتوانسته اند،  خود  غایت  با  اند وقت 

بخشند،  فعلیت  را  هگلی  تاریخی  عقلانیت 

بلکه جهان را به جای رساندن به خیر بالاتر،  

و درد جدیدی کردند.  رنج  و  نابودی    دچار 

از آن تبعیت  قهرمان  افراد    شور و اشتیاقی که

اخلاقی  می مقررات  و  قانون  در  کنند، 

دولت  و  هستندحکومت  نانوشته  ی  حت  ؛ها 

قانون این  ضد  هستند.گاهی  هم  و   ها  غایت 

حکومت  این  مسیر  در  تاریخ  های  مقصود 

مساوی   با آزادی)که  مستبد در مسیر عقلانیت  

نمیاست( تحقق  به  افراد    پس،  رسد.،  این 

هست قهرمان   والاتری  روح  اهل  داری  و  ند 

ر  ناپلئون د  وجود  کردن هستند.کنش و اراده

بود  برای هگل    ب، امیدیای پر از آشو زمانه

ادی عینی در آن زمانه در  که از نظر وی آز

بود. برقرار   ناپلئون،با    خطر  صلح  و  آرامش 

 . ندشد و نهادهای دولتی پایه گذاری شد

تاریخی مآلج- فرد  این  دارای  -هانی 

نیست   بخواهداندیشی  را  آن  یا  این    و  که 

-بلکه او بی   ؛دارای گذشت و اغماض باشد

ماند. بند میای به یک مقصود پایملاحظههیچ  

این چنین است که او با منافع بزرگ یا حتی  

بی با  دیگران  میمقدس  رفتار  ؛  کندخردی 

به که  اخلاقی  کرداری  نکوهش  باعث  طبع 

پیکره  اما  ؛گرددمی باید  چنین  سترگ  ای 

گل پاره از  پایمال  ای  پا  زیر  را  معصوم  های 

  کند و آنچه را بر سر راهش است از بین ببرد

(Hegel, 1994: 50).   تاریخی -فرد 

کند و در  های فاسد را نابود میهانی، ارزش ج

روبه  ۀوهل نقد  با  میاول  این    ؛شودرو  چون 

های  ها برای اکثریت جامعه هنوز ارزش ارزش 

خیر   دارای  افراد  این  اما  هستند،  اخلاقی 

هستند آن   ؛بالاتری  همین  نقض  برای  را  ها 

و  می قربانی کنند  دنبال  حتی  به  زیادی  های 

می بیخود  افراد  و  مسیرآورند  این  در    گناه 

می تاریخی،    ؛شوندقربانی  ضرورت  ولی 

می  و    ناآن  کندایجاب  بزنند  عمل  به  دست 

آزادی برسانند.   یعنیتاریخ را به مقصد خود  

و  آن  مقصود  عمل  همان  افراد  این  -غایت 

آنان باید  هگل  نظر  از  به  هاست.  ۀ  واسطرا 

و از   دارندیل به هدف والاتری  عملشان که م

خارج  عموم  نامید.  نددید  قهرمان  آنان ، 
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اعماق زمین می از  گیرند و  محتوای خود را 

ارمغان   به  همگان  برای  را  موعود  سرزمین 

جم می این  اگرچه  بیشتر  آورند.  هگل  لات 

ستایش اما  شبیه حرف یک  است،  سیاسی  گر 

تاریخی بدون وجود یک قهرمان   ۀهیچ دور

دورهنمی  گراآرمان به  گذر تواند  جدید  ای 

 .کند

ورت شر؛ جنب .  11  ناعقلانی تاریخ جهانی   ۀ ضر
حاکمیت عقل همیشه مسیری رو به پیشرفت 

انسان دارد.  سعادت  نمی  و  تواند خردمند 

  و  باشد  رخدادها  ت و معلول تحت قوانین عل

کاشف   بگیرد.  قرار  منفعلانه  حالت  یک  در 

  ۀفلسفه صفح  ؛ فلاسفه هستند زیبا این حقیقت

  ۀ کند که دیگر جامعروشنی از تاریخ باز می

نمی بانسانی  بپوشد،  چشم  آن  از  جز  هتواند 

نمی که  میکسانی  و  ابد  اندیشند  تا  خواهند 

بگذرانند. بردگی  در  را  خود  برای   آرامش 

ها باید دست به کنش بزنند  انسان  نجات عقل، 

تاریخ   خود  را  تا  اصلی  مسیر    یعنی در 

برای این هدف  ؛  قرار دهندشکوفایی آزادی  

بدی بعضی  از  باید  م،  یبپوش  چشم  هاغایی 

به    تلفاتتواند بدون  میانسانی ن  چون جامعۀ 

تاریخ سکوی  به قول هگل    این هدف برسد.

است و افراد متعددی در آن قربانی    1سلاخی 

 

1. Schlachtbank. 

ی، صفحات سفیدی در  اند. ادوار شادکامشده

  .(Hegel, 1994: 43) هستند  کتاب تاریخ

تواند ادعای  انسان با آزاد بودن میحال  با این 

گام اول    پس ادعای آزادی  ؛خوشبختی کند

نمی   است خوشبختی   را  و آزادی  تواند خود 

آزادی،   کردن  بالفعل  برای  نکند.  بالفعل 

گام با  خونین تاریخ  به    ،های  را  خود  ناقوس 

درمی هر  صدا  برای  خوشبختی  معیار  آورد. 

ود است  های خاص خ ای دارای ویژگیزمانه

تغییر است. منظور  بهانسان    و همیشه در حال 

ختی به دنبال خیر برتر است و  نیکی و خوشب

ا به  رسیدن  تعارض  در  و  تضاد  با  هدف  ین 

 . مواجه خواهد شد

روح  ۀهگل بعد از سفر طولانی و پیچید

اخلاقیات کتاب    و  روحدر    ،پدیدارشناسی 

در پایان فصل  آغاز بحث خود در باب شر را 

شروع   و    و  کندمیروح  دین  فصل  پایان  تا 

مطلق بحث    ،بخشی از آخرین قسمت دانش 

این مسأله فقط در این    اما  ؛رساندمیرا به پایان  

ن خلاصه  و شومیکتاب  عناصر  در    هگل  د 

هم    تاریخ   ۀدرسگفتارهای فلسفو    حق   ۀ فلسف 

آن   زامیبه  شر  و  است  اندیشه    ۀیدیپردازد. 

نماد   و  استقلال  باعث  تفکر  و  اندیشیدن 

اراد و  بنابراین هستندانسان    ۀآزادی  شر    ،. 
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تواند خود را از شر  و انسان نمی   ضروری است

خلاص کند مگر اینکه فکر نکند، اراده نکند،  

نباشد. آزادی  بیزر  دنبال  بیان  در   ،به  شر 

ناشی از گزینش آدمی   ساحت فردی، صرفاً 

تصمیم    زیرا  ؛است جای  میاراده  به  گیرد 

با  مطابق  عقل،  اخلاقی  قانون  وفق  بر  عمل 

طبیعی کندامیال  عمل  :  1396)بیزر،    اش 

شر و    آزاد انسان است.  ۀاراد  ۀ شر نتیج  .(430

د.  نآزاد ما دار  ۀخیر بستگی به تصمیم و اراد

-متفاوت است. با این  ،افرادخیر و شر برای  

فقط  اگر    حال شر  و  گزینش  خیر  اساس  بر 

آن صورت در  شوند  معین    ۀ جامع  در  فردی 

ن برقرار  میانسانی  صلح  چون    ؛دشوتواند 

است خیر  من  برای  که  برای چیزی  شاید   ،

شود  دیگری محسوب  باید   .شر  همین  برای 

یک قانون اخلاقی باشد که کل جامعه بر آن  

خیر یا شر را توافق داشته باشند تا فرد بتواند  

 .اراده کند

حل  عنوان یک راهدیالکیتک به  از  هگل

اش از جمله  ههای فلسفمناسب در تمامی جنبه 

از نظر هگل    .  کندخیر و شر استفاده می  ۀلأمس

شر و  داشته  ن توانمی  خیر  وجود  هم  بدون  ند 

نظر  ، غیرعقلانی بهاین دیدگاه  هرچندباشند.  

نتیجهمی و  است. رسد  هگل  فلسفۀ  نقد    اش 

نمی  همۀهگل   را عقلانی  بشری  داند، تاریخ 

تاریخ را با    ،بلکه با رجوع به برخی کشتارها 

می تلاشی  شرهایش  و  بدی  برای تمام  داند 

  هگل  نظراز    .تحقق عدالت و آزادی عقلانی

ا   آنتیگونهتراژدی   نکته  این  بر    .ستمثالی 

آشکار   کرئون  و  آنتیگونه  میان  کشمکش 

این  می طریق  از  تنها  عدالت  که  سازد 

می ک بخشدشمکش  فعلیت  را  خود    ؛تواند 

نمی عملًا  در  گرچه  را  کار  این  تواند 

محدودیت اخلاقی،  چهارچوب  های 

برساند انجام  به  طبیعی  و  )دبور،   اجتماعی 

چه براساس  عمل آنتیگونه اگر  .( 118:  1400

نی و  غریزه و میل برادری است، اما غیرعقلا 

مقابل، در  نیست.  الهی  قانون  با   متعارض 

واقعیت موجود این است که در دولت، این  

نمی آنتیگونه  و  میان کرئون  تواند  کشمکش 

های اخلاقی  بدون شر و بیرون از چهارچوب 

 .موجود تحقق یابد

اخلاق خود را    ۀهگل با این ایده، فلسف

کند و معقتد است که تاریخ  از کانت جدا می

نمی  را  بشر  برعقلانی  قانون    توان  اساس 

گذاری اخلاقی بدون هیچ شر و تراژدی پایه

-تر به نظر میکرد. اگرچه بینش هگل واقعی 

تراژدی و   و  با شر  انسان  تاریخ  واقعاً  رسد و 

ت هم در این  تضاد شروع شده است اما کان 

ساخته جهانِ  که  رنجعقیده  از  هم    ،شده  از 
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هر فردی و یا هر  اگر  پاشد، بر حق است.  می

ۀ نامعلوم بخواهد  خاطر یک آیندحکومتی به 

فرا نگاه  قربانی  با  را  افراد  جان  یا تاریخی، 

سرکوب کند، این تنش و کشمکش بخشی  

می جامعه  آن  ساختار  با  از  آینده  در  و  شود 

روبه شدشکست  خواهد  امارو  به    ؛  اگر  باز 

آزادی  و  پیشرفت  کنید،  نگاه  جهانی  تاریخ 

 .  پذیر نیستامکانبدون درد و تراژدی 

 شر؛ تاریخ و تراژدی. 12
می که  است  متفکرانی  از  در  هگل  خواهد 

بالاتری درد، رنج و فروپاشی غم   انگیز، خیر 

برتر   بیابد. روح اساساً تراژیک است. خیرِرا  

-تنها از تضاد، فروپاشی و نابودی اصول پایین 

آید. روح جهان باید  تر و محدودتر پدید می

نابود کند تا    ،تر معتبر دانستهآنچه را که پیش 

 ,Kainبالاتری را برآورده کند ) خیربتواند 

می  .(17 :2016 تراژدی  طریق  از  -هگل 

شر و تضاد میان    ۀخود را دربار  نظریۀواهد  خ

و    هاارزش  و قوانین ارائه دهد.  هاسنت، ارزش

روند  ، از بین میبا تضاد  ه م مواجه هنگا قوانین 

قوانین و ارزش بهو  بالاتری  -وجود می های 

همیشه در حال تغییر و ظهور  ها آورند. ارزش

  هستند.

و تعلق    هگل به تراژدی یونانی وابستگی 

هدفش  ،  نداردرمانتیکی   جوهر    تجلیبلکه 

است تراژدی  دل  در  و او  .  اخلاق  جوهر 

را اخلاقی  زندگی  فردی  یگانگی  هبوط    با 

می بر  کندبازیابی  را  آن  آرامش  زده  که  هم 

از  ای  این تراژدی جلوه  :گویدمیهگل  .  است

طبق  گذارد.  میعدالت ابدی را در اختیارمان  

این هارمونی جوهر اخلاقی ابتدا در    نظر هگل

دل تعارض تراژیک خلق شده است. تراژدی  

خلق   را  اخلاقی  هارمونی  یک  نیز  آنتیگونه 

 . ( 197 :1398یانگ، ) کندمی

با    برابرظهور هر اصل اخلاقی و ارزشی  

ارزش و قواعد  حدف ارزش دیگری است  .

زنده بخش  جامعهاخلاق،  هر  از  را  ای  ای 

دهند؛ به عبارت دیگر، حرکت و  میتشکیل  

می آن  به  را  و تغییر  تغییر  بنابراین  بخشند، 

های جدید یک ضرورت حتمی  ظهور ارزش

های پیشین خود  و باید جایگزین ارزش  است

 ۀ جامع  د تا حق و خیر بالاتری تحقق یابد.نشو

رد و رنج این  ، دتواند بدون تراژدیبشری نمی

تناقض   هاتعارض  کند  ها و  طی  برای    ؛ را 

نیلانسان    ،همین  منظور  غایت    به  و  خیر  به 

-گام  ،در قدم اول  ،بالایی که در ذهن دارد 

 گذارد.میهایش را در میان رنج و عذاب 

ینتیجه   گیر
نافی صلح پایدار در این جهان    ،دیالکتیک شر

شر وجود    ۀهست   ،هر خیریزیرا در دل    ؛است
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آدمیدارد شرایط    .  تبع  به  به  رسیدن  برای 

کردن برپا، نیازمند به  غایتش یعنی تحقق خود

است آشوب    .آشوب  این  به  نسبت  هگل 

زیرا اگر    ،گاه نگرش مثبتی نداشته استهیچ

را  آن  آدمی   برقرار  انسانی    ۀ جامع  درنظم 

  ؛ تواند غایت انسان را محقق سازدنمی  ،نکند

به  زیرا هگل  برای  که  نظم  است  غایتی  مثابه 

کند.می نهادینه  را  انسان  آزادی  انسان   تواند 

در این جهان به دنبال اثبات ارادۀ آزاد خود  

  ، یا همان روح متیقن به خویش   زیباجان.  است

بیرون   و  انسان است به باطنیت ۀبازگشت اراد

و فراتر از زمان و مکان  ن و قیدی  از هر تعی 

است. بازگشت    خودش  این  همین  برای 

در نسبت با دیگران   ظهور شر  منجر بهناگهانی  

این بازگشت به سرآغاز    ،در حقیقتشود.  می

 .گیرددور از دسترس شکل می

وقتی وجدان در رشد دیالکتیکی خود به  

بعدهاتبدیل می  زیبا جان با    مواجهه   در  شود، 

مثابه یک شود که بهزندگی واقعی متوجه می

بیان می  ،امر درونی   و  کنددر سخن خود را 

این سخن همان عقل است که باید فعلیت یابد 

اخلاقی خود    ۀ تا از ریاکاری رها شود و جامع

 . انتقال دهدرا به دیگران 

محقق   را  عقل  غایت  شورها  وقتی 

عقل  ندکنمی به  شورها  این  توجیه  سپرده  ، 

کننده شرایط هستند تا  ؛ شورها تعیین شودمی

را    ،عقل خود  نهایی  افراد   .بیابدمقصود 

توانند  می  خودفراتاریخی با قدرت و توانایی  

با مقصد    را  این شورها نهایی عقل  هماهنگ 

 .قرار دهند

 ،عنوان بخشی از زندگی آدمیبهجنگ  

-شر در جهان به  ؛چیزی جز شر طبیعی نیست

دارد   وجود  تاریخی  ضرورت  یک  تا  مثابه 

  )ماندن در تاریخ(  ر تاریخیخأها دچار ت انسان

جنگ    ،به ضرورت  یآزاد   ۀنشوند. هر جامع

جنگ نابودی و پلیدی  را تجربه کرده است.  

میبه حکومت  ب  و  آوردوجود  و  ردگی 

ر، کل زندگی را به نابودی  استبدادی و توتالیت 

میمی و  جمع  تواند  کشد  بدیبا  و    هاتمام 

خودپلیدی در  باشد.  ، ها  مطلق  این    شر  در 

با     : آیاروستیان چالش روبهپاحالت آدمی 

انتخاب کند یا    را  بردگی و شر مطلق  ،پلیدی

اینکه شرایط موجود را تغییر دهد؟ البته طبق  

نمی  ۀقاعد کانت  بدی  تواناخلاقی  خیر از   ،

آورد،به ممکن    وجود  هگل  در  امر  این  اما 

هگل  است. نظر  شرایط  انتخ  ،از  تغییر  اب 

چون کسی که نقش شر    ؛بهترین گزینه است

تواند به دشمنان  کند، نمیمطلق را برجسته می

می خیر  ادعای  که  آمد  خوش  ، کنندخود 

بدل   گریزناپذیر  امر  به  شر  اینجا  از  بگوید. 
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کند، چون یا باید شود و ضرورت پیدا میمی

به   را  خود  و  بپذیرد  را  موجود  شرایط 

سرنوشت نامعلوم بسپارد یا دست به عمل بزند  

 و از طریق شر به نیکی بالاتری برسد. 

رد ه در مسیر خِای است کتاریخ امر زنده

خردمندی   روبه و  میو  حرکت  کند. جلو 

ی است که غایت  جنبش آزاد  ،متحرک این 

آزادی در اندیشیدن و   ست.ه  نیزنهایی جهان  

این آزادی یک  .  یابدورزیدن تحقق میفلسفه

سیاسی نیست که  لباس یا نظام  ،  مدل معماری

دیگر کشور  یک  از  تبعیت  با  را  فعلیت    آن 

باید  بخشید، فلسفه  طریق  از  را   بلکه  آن 

به  و  یافت  را  آن  خود  درون  در  و  ساخت 

امروز هگل،    ۀاندیشطبق  تکامل رساند.   اگر 

مند است، جهان از آزادی بهرهاین    جایی از

بدون تردید   ، در کنار تاریخ تلخ و پر از جنگ

اندیشه و فلسفه طی   مسیر منطقی خود را در 

 کرده است.  

ا  جهانی  شر،  بدون  عالم  جهان  در  ست 

مفهوم کانتی. با  ما  نومن،    ، در محدودۀ خرد 

  پذیر نیست. تصور جهانی عاری از شر امکان

بهترین    ،نیتس بیان کردهگونه که لایبهمان

ممکن شر،  ه  ،جهان  بدون  جهان  است.  مین 

اخلاقی  زیبا سوژهدر جان  .ستیک رؤیا ای 

ماند که از ترس به لاک  پشتی میمثل لاک

ندارد.  خودش برگشته و جرئت سر برآوردن

ست، اما چون از  زیبا، در درون خود زیباجان

خود را    ۀتواند ارادترسد و نمیظهور خود می

پس    شود.بالفعل کند به ریاکاری متوسل می

مواجه   شر  با  باید  ریاکاری  از  رهایی  برای 

ل  آن گذر کنیم تا به خیر نهایی نای  شویم و از

 شویم.  

  اخلاقی ملاحظات 

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تممین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع
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